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  تصحيح چند تصحيف در قصايد خاقاني

  *فر سعيد مهدوي
  **محمدرضا صالحي مازندراني

  چكيده
پيونـد فضـل و هنـر، سرشـار از        ةگاه برجسـت   جلوه منزلة به ،ديوان خاقاني شرواني
چون با طبع نوجو و تخيل غني او  ،فرهنگي شاعر   ةپشتوان. نوگويي و غرابت است

اي   كه عمدتاً مسبوق به سابقه انجامد ميتصاوير و تركيباتي به آفرينش ، استهمراه 
شايسته به كتابت اشعار او بپردازند  چنداناند   ناسخان نتوانسته ،روي   همين از. نيست

بخشـي از ايـن   . انـد   هاي نادرستي را وارد مـتن كـرده    و خواسته يا ناخواسته ضبط
. هاست  كرد، تصحيف  الخط گذشتگان آن را تشديد مي  كه رسم ،هاي نادرست  ضبط

ين نسخ خاقاني شـواهدي  تر  اي دانست كه حتي در قديمي  بايد تصحيف را ويژگي
سـبكي   ـ ـ هنـري فرهنگـي و هنجارهـاي      ةآشنايي با پشـتوان  فقط، ،امروزه نيز. دارد

برآنيم بـا   ،حال هر به. كندتواند ما را در تصحيح اشعار او موفق   خاقاني است كه مي
 .از تصحيفات قصايد شاعر بپردازيمبه تصحيح مواردي  ،برآوردن اين مهم

  .خاقاني، قصايد، تصحيح، تصحيف، معيارهاي نويافته :ها كليدواژه
  

  مهمقد. 1
تصحيحي علمـي     ةشايست ،ترين متون نظم ادب پارسي  سنگ  از گران ،ديوان خاقاني شرواني

ديـوان  سال از اولين چاپ  100پس از گذشت بيش از . هاست  و پيراسته از اغلاط و كاستي
در ايـن   تاً فراوانـي نسـب  چنان اغلاط متعدد هم هاي  وجود چاپباو  ،آن هم در هند، خاقاني
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 ـ . شود  مي   ها ديده  چاپ هـاي بسـياري در     رنـج  ديـوان خاقـاني     ةهريك از مصـححان فرزان
داشـتن معيـار يـا    نتـرين آن    كه مهم ،چند عللي؛ اما به اند  كشيدهبها   پيراستن اين ميراث بيش

 ديـوان خاقـاني  اي از   چـاپ پـاكيزه     عرضة است، در  آمده از شعر خاقاني  دست معيارهاي به
  .اند  چندان موفق نبوده

 ،و تخيل غني خاقاني با آفرينش مضامين، تصاوير ،فرهنگي گسترده، طبع نوجو   ةپشتوان
داشـته   دشـواري خاصـي   ش،قصـايد  ويژه به ،اشعار اوشده  و تركيبات بديع و غريب سبب

درسـتي بـه كتابـت اشـعار او بپردازنـد و خواسـته        بهاند   ناسخان نتوانسته ،روي  اين  از. باشد
تـرين    بايسـته . انـد   هاي نادرستي را وارد متن كـرده   ضبط) ها  لغزش(يا ناخواسته ) تصرفات(

آوردن   دسـت  تـوان بـا بـه     مي .جستن از شعر اوست ياري ديوان خاقانيتمهيد براي پيراستن 
مسـتلزم تأمـلِ    آن امـري كـه بـرآوردن    ؛آن پرداخت   ةبه تصحيح شايست ديوانمعيارهايي از 

اين مهم بتوانيم گام    ةاميد است با پشتوان. علمي ژرف و دقيقي در طريق غريب شاعر است
  .اي از اين تلاش است  حاضر گوشه   ةنوشت. مؤثري در تصحيح اشعار خاقاني برداريم

بررسـي  را ها   آن شناسي  آسيب و خاقاني ديوانسه چاپ مشهور  نخست ،اين جستاردر 
 از ادامـه، در ،و را مطـرح  ديـوان خاقـاني  هـايي نويافتـه در تصـحيح      معيـار  ،سپس .كنيم مي

تأملي در چيستي و منشأ تصـحيفات   ضمن ،درپايان .كنيم مي ياد گرفته صورتهاي   پژوهش
 در مـواردي از ايـن تصـحيفات   تصـحيح  بـه   ،نويافتـه  معيارهـاي  ، براسـاس ديوان خاقاني

  .يمپرداز مي كزاّزي سجادي و هاي چاپ
  

  ديوان خاقانيشناسي تصحيحات   آسيب .2
تاكنون چندين بار چاپ  ،ادب پارسي هاي ترين ميراث شاخصترين و   از مهم ،ديوان خاقاني

ايـن سـه چـاپ،     نخسـتين . شده و سه تصحيح مشهور از آن در دسترس اهـل ادب اسـت  
و سـوم ويرايشـي اسـت كـه     ، اديضياءالدين سـج ، دوم تصحيح تصحيح علي عبدالرسولي

 فقـط  ،هـا   در ميان اين چـاپ . است   دو چاپ پيشين انجام داده   ةبرپاي كزاّزيالدين   ميرجلال
 كـه اسـت     هدعـواملي چنـد سـبب ش ـ    ،حال اين  با. سجادي علمي و انتقادي است تصحيح

نداشتن معيارها و هنجارهاي علمي  .باشيم   اي از اشعار خاقاني نداشته  چنان ديوان پيراسته هم
، )تĤمنش ـو  الغرايـب   متخ ـ(دقيـق بـه آثـار ديگـر شـاعر       نكردن و اصيل در تصحيح، توجه

 در بـاب اشـارات مختلـف   نكـردن   تحقيـق هاي خطي معتبر و متقـدم،    از نسخه نگرفتن  بهره
  .اين عوامل است   ةجملبدخواني برخي از ابيات ازو ، فرهنگي شاعر   ةپشتوان
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تا به امروز از داشتن يك متن اصيل   ي كه باعث شدهعلتترين   مهم ،  دگاننگارن از ديدگاه
ك از مصـححان ارجمنـد كـار    ي ـ   محروم بمانيم، اين است كه هيچ ديوان خاقانيو پاكيزه از 

آمـده از اشـعار خاقـاني     دسـت  بـه  علمـيِ مشـخص و   خود را براساس معيار يا هنجارهاي
 برگرفتـه از طريـق غريـب شـاعر     معيار و هنجار مشـخص و خاصـي   ،تحقيقدر .اند  ننهاده
درك    ةبرگزيدن ضـبطي برپاي ـ  فقط ،چه بوده آن .اند تا در تصحيح از آن استفاده كنند  نداشته
وجـه   هـيچ  بـه شخصي اين درك  ،كه   است؛ درحالي   شناسي آنان بوده  شناختي و خاقاني  متن
اين خطر همواره وجود دارد كه حتي  .كار تصحيح باشدتواند معيار اصيل و درستي در   نمي

  .دچار لغزش شوند هايي  گزينش چنين ترين مصححان در  بهترين و سرشناس
و ادبـي آن آشـنايي    ،ها و شگردهاي ذهني، زباني  شيوه و چنان با متن يك مصحح بايد آن

متن برسد و كار خـود را  باشد كه بتواند به معيار يا معيارهاي خاصي براي تصحيح آن    داشته
؛ زيـرا  داردت فراوانـي  سبك اهمي  باب شاعران صاحب اين امر در. ها شروع كند  براساس آن

. اي نيـز دارنـد    نمـاي ذهنـي خـاص، رفتـار زبـاني و ادبـي ويـژه       وربر انديشه و د علاوه آنان
 ،هك ـ سـت ترين عناصر سبكي خاص يك هنرمند و اثـر ادبـي او    اين معيارها مهم ،حقيقتدر
بديهي است كه اين معيارها بايد علمـي و  . است   هبايست ،ت در كار محققيكليد موفق چون هم

هاي مختلف را براساس اين معيارها تحليل كند و ضبط اصيل   مصحح بايد ضبط. بنيادي باشد
بـا ترديـد مواجـه     را خود اصـالت كـار   خودبه ،اين مهم نيافتن را برگزيند؛ بديهي است تحقق

هاي مصحح را   درصد لغزش و دارد درپيپارچگي كار را  اصالت و يك ،عيارداشتن م .كند  مي
دهد و سـرانجام   تري كار را ادامه مي مصحح با اطمينان خاطر بيش نتيجه، در. دكن ميكم بسيار 
  .)206 -  185 :الف 1389فر،   مهدوي(كاهد   آوري كار تصحيح مي  كه از دشواري و ملال اين

  
  خاقاني ديوانمعيارهاي نويافته در تصحيح  .3

شـعر او را از   يـد ، باديوان خاقـاني مدترين معيارهاي علمي در تصحيح ابراي رسيدن به كار
لاجـرم   و آراسـت   گرا و لفظ  اصالتاً خاقاني شاعري تصوير .كنيممنظر نقد فرماليستي بررسي 

هنجارهـاي انديشـگي و ذهنـي در بـاب      .ادبي خواهند داشت ـ اي زباني  اين معيارها سويه
تـر در شـعر شـاعران     ايـن معيارهـا بـيش    .تـري دارد  سخن شاعراني چون خاقاني نقش كم

  .كند  نمود پيدا مي ،چون عطار و مولانا ،گرايي  معني
خاقـاني شـاعري    .اسـت  »اصـالت تصـويري  «مـا     ةآمـد   دسـت  ترين معيار به  مهماولين و 

فرهنگي عظيمش براي ساختن تصاوير غريب و نوآيين    ةاز تمامي پشتوان و تصويرساز است
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شعر او را  )dominant aspect( »غالب   وجه«ها   كه همين تصويرسازي   نحوي گيرد، به  بهره مي
به سبك و طريق غريب شـاعر در تصويرسـازي و    ،در اصالت تصويريما،  2.اند  تشكيل داده

تر و با عملكردهاي تصويري خاقاني   هرچه تصوير غني .كنيم  ساختار تصويري بيت توجه مي
خاقاني همواره در برگزيـدن اركـان تصـويري    . تر خواهد بود  سازگارتر باشد، آن ضبط اصيل

ها و تعمدها را كشف   ما بايد اين ظرافت .گرفته است كار كلامش نهايت دقت و ظرافت را به
تـوان بـا مراجعـه بـه شـواهد        هـا را مـي    از ضبط بسياري. كنيم تا ضبط اصيل را بازشناسيم

باشيم    شتهاتصويري خاقاني آشنايي كامل د   ةبايد با پيشينه و گنجين. سان برگزيد تصويري هم
 ،تـرين اركـان تصـويرند     كـه مهـم   ،  شبه   و وجه   به  مشبه   ةدر حوزرا هاي او   تا بتوانيم گرايش

هاي   ن و تحليل اين گزارهيتعي. مشخص كنيم و سرانجام ساختار تصويري اصيل را بشناسيم
بايـد پيوسـته    ،رو  ايـن  از .تصويري خاقاني براي برگزيدن ضبط اصيل بسيار بايسـته اسـت  

  .مهر تأييد بخورد ،ديوان   ةشد مشخصهاي   تا گزاره كنيمرا بررسي ت Ĥمنش و الغرايب  ختم
ما بـه محـور صـنعتي بيـت      ،در اصالت بديعي. است »اصالت بديعي«دومين معيار نويافته 

هرچه ضبط  ،كلي طور به .كنيم ميارزيابي  ،با توجه به آن ،راگوناگون هاي   و ضبط داريمتوجه 
بايد . بود تر خواهد  تر باشد، اصيل  صنعتي ،واقع در ،باشد وداشته تري  غناي لفظي و بديعي بيش

راحتي ضبط مـرجح    باشيم تا به   داشتهكامل آرايي خاقاني آشنايي   ها و شگردهاي لفظ  گرايشبا 
 .توجه خاصي به جناس و تضاد داردگوناگون هاي بديعي   خاقاني در ميان صنعت. را برگزينيم

همواره تعمـد خاصـي در پـس    . مهر است هسرب عبارتي آرايي خاقاني بسيار هنرمندانه و به  لفظ
 .اسـت    دور مانـده  ديوانتعمدي كه از ديد منتقدان و مصححان  ؛شود    صنايع لفظي او ديده مي

ايـن  . باشـيم    بـرده   بيـت پـي     ةصـنعت و آراي ـ بـه  كـه  شـود   ميزماني دريافت فقط اين تعمد 
اين تكرارهـا يـك رفتـار    . هاي آگاهانه عمدتاً شواهد ديگري نيز در آثار خاقاني دارد  آرايي  لفظ
 ،روي از ايـن . اگزير از شناخت آن هستيمكند كه ن  اي سبك تبديل مي  نري خاص را به گزارهه

  .مراحل كار ماستترين  شاخصاز  چنان هم منشĤتو  الغرايب  ختمتأمل در 
اين معيـار  . است خاقاني ديوانما در تصحيح    ةنيز سومين معيار نويافت »اصالت قرينگي«
اصالت تصويري و  ، يعنيمعياري در تأييد و تكميل دو معيار ديگر مثابة بهو هم  مستقلاً هم

هنر و تعمد خاقاني در چيـنش اجـزاي زبـاني و ادبـي     . شود  مي   كار گرفته به ،اصالت بديعي
 ،خود ،اصل قرينگي. است  كه همانا اصالت قرينگي  هآورد وجود اي هنري به  شعرش ويژگي

ديگر و تقويت  ها باعث برجستگي يك  قرينه. شناختي دارد  آفرين است و غايتي زيبايي  زيبايي
اي از   وجودآمـدن زنجيـره   سبب به   ،اين هنر و تعمد ويژه. شود  مي گوناگونهاي هنري   جنبه
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راحتي به ضبط اصـيل ابيـات دسـت     توان به  مي   ها  شود كه با كشف آن  ها مي  قراين و تناسب
تصويري و بديعي اسـت؛ بـه ايـن معنـا كـه       قراين آناز جايگاه اصلي  ،ميان  اين  در. يافت

اي از قراين، تقويت و برجسـته    در بستر زنجيره ،خاقاني عناصر تصويري و بديعي سخن را
كنيم تـا ضـبط صـحيح      هاي تصويري و بديعي يك بخش از كلام توجه مي  به قرينه. كند  مي

  .بخش ديگر انتخاب شود
  

  گرفته صورتهاي   پژوهش .4
 ،3اسـت    نگاشته شده ديوان خاقانيجستارهايي كه در باب تصحيح بيت يا ابياتي از  كناردر 

ايـن مقـالات   . انـد   پرداختـه  ديـوان شود كه به تصحيح تصحيفات ايـن    مقالاتي نيز ديده مي
  :ين قرارندبدترتيب زمان چاپ  به

  .)15 -  1: 1386پارسا، ( سيداحمد پارسا   ة، نوشت»ديوان خاقانيتصحيح دو تصحيف از «) الف
عبدالرضا سيف و مجيـد     ة، نوشت»تصحيح و تحليل چند تصحيف در شعر خاقاني«) ب

  .)46 -  23 :1389سيف و منصوري، (منصوري 
پژوهـان معرفـي     هاي اصـيلي را بـه خاقـاني     ضبط ،مند هاي ارزش  هريك از اين پژوهش

اي اسـتوار و اصـيل در تصـحيح ديـوان       يا شيوهگاه به بيان نظريه   هيچ اين، وجود با .ندا  هكرد
  .ندا  هخاقاني نينجاميد

  
  تصحيف .5

است كه آن را    دامن زدهكاتبان    ةنوعي از تصرف ناآگاهان به ،برخي از حروف مانندگي بسيارِ
دادن يك واژه با افـزودن يـا كاسـتن     تصحيف عبارت است از تغيير. اند  نام نهاده» تصحيف«

كرد؛ زيـرا    خود بسامد اين تصحيفات را تشديد مي الخط گذشتگان خودبه  رسم .هاي آن  نقطه
مـي ماننـد   ئديگر فقط بـه گـذاردن نقطـه و علا    ها از يك  كه تمييز آن ،الشكل  حروف متشابه

» ه«و  ،»م«، »و«، »ل«اي كه جز چهار حرف   گونه به ؛زياد است سركش است، در خط فارسي
حـروف از نظـر     ديگـر الخط پيشينيان با هم شباهت تام ندارند   سمهاي ر  كه با توجه به شيوه

ب، پ، ت، ث؛ ج، چ، ح، خ؛ د، ذ؛ س، ش؛ ص، ض؛ ط، ظ؛ : شكل با هم مانندگي دارنـد 
كتابـت ادوار پيشـين، شـباهت       ةبا توجـه شـيو   ،برخي از اين حروف. ع، غ؛ ف، ق؛ ك، گ

» ز«را » ژ«، و نيـز  »ك«را » گ«، »ب«را » پ«، »ج«را » چ«كـه    طـوري  يابنـد بـه    تري مي بيش
  .)134 /10: 1354؛ قزويني، 247 -  245: 1380مايل هروي، (نوشتند   مي
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و تخيل غني خاقاني سبب آفرينش مضامين،  ،فرهنگي گسترده، طبع نوجو   ةپيوند پشتوان
علـت   بـه . اسـت    شده ،قصايدش در خاصه ،و تركيبات بديع و غريبي در اشعار او ،تصاوير

هـاي    ضـبط ) هـا   لغـزش (يا ناخواسته ) تصرفات(همين دشواري و غرابت، ناسخان خواسته 
توانست از ورود ايـن    شناسي مي  رعايت امانت و دانش سخن .اند  نادرستي را وارد متن كرده

هـاي    بخشـي از ايـن ضـبط   . شد   نميها به متن جلوگيري كند؛ امري كه چندان محقق   ضبط
  .هاست  كرد، تصحيف  تر تشديد مي خط پيشينيان آن را هرچه بيشال  نادرست، كه رسم

يژگـي در  كمابيش وجود دارد، اما ايـن و  خاقاني ديوانتصحيفات در سه چاپ مشهور 
 .هاي اين چاپ اسـت   ترين كاستي  تصحيف يكي از عمده. تري دارد بيش نمودادي متن سج

   ةنسـخ  اساس، يعنـي    ةمصحح به نسخ چيز، اعتماد بيش از حد هريش از ب ،ت اين امر نيزعل
كه ايـن   جا از آن .)1085 -  1084: 1341 ادي،سج(است  ،)ل( ميوزيم لندن بريتيش   ةخان كتاب
   نداشـته علمـي   دقيـق  رويكـرد  ،بوده) ق  664(نسخه  نقد قابل تاريخ   ةكه صرفاً برپاي، اعتماد
 فقـط هـايي كـه     تأملي گـذرا در ضـبط   .دشوهاي فاسدي وارد متن   ضبط شده، سبب است

ديـوان  هـاي نادرسـت     كه گذرگاه بسياري از ضـبط د كن   ميبراساس اين نسخه است آشكار 
  .است  اين نسخه  خاقاني

) مـج (مجلس    ةنسخسجادي،    ةهاي مورد استفاد  نسخه از ،باور نگارندگان بر اين است كه
كه  چناناگرچه تاريخ كتابت ندارد،  ،سخهاين ن. بيش از ديگر نسخ پيراسته و قابل اعتماد است

 .)نـه  شصـت و : 1374خاقـاني،  (سال است  اند بسيار متقدم و ديرينه  شناسان اشاره كرده  نسخه
   ةنسـخ اسـت   شـده بودن برخـي از اوراق آن، سـبب    تاريخ كتابت و نيز تازه نكردن ذكرظاهراً 

مجلس اساس كار    ةبه اين نتيجه رسيديم كه اگر نسخ ،پس از بررسي دقيق. اساس قرار نگيرد
با نگاهي . كرد  بدل راه پيدا مي  ة هاي نادرست به نسخ  گرفت، بسياري از ضبط  ادي قرار ميسج

دوري از    ايـن نسـخه     ة، زيرا يكي از امتيـازات ويـژ  شود ميحاضر نيز اين امر بديهي    ةبه نوشت
اي   ناگزيريم تصحيف را ويژگـي  اين، باوجود. تصحيفات و حفظ صورت اصيل واژگان است

  .ترين نسخ خاقاني شواهدي دارد  بدانيم كه حتي در قديمي
  

  تصحيح ابيات .6
 از لقا پيسندپوستشان از سر برون آرم كه  مغزشان در سر بياشوبم كه پيلند از صفت 1.6

در چـاپ  . اسـت ) 24: 1375 ،خاقـاني ( كزاّزيو ) 18: همان(ادي سج ضبط مطابق متن
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   ةدر نسخ .)19: 1316، خاقاني(است    بدل داده  ة را نسخ» پيسند«آمده و » مارند«عبدالرسولي 
براساس اصالت  ،كه اول اين دليل ضبط اصيل است؛ به دلايلي كه   ثبت شده» تيسند«مجلس 
 ،اسـت    اول خصمان و حاسدانش را به پيل مانند كردهشاعر در مصراع گاه كه  آن ،تصويري

تـر   تـا هرچـه بـيش   د كن ـمانند به حيواني ديگر را ايشان  كه استبايسته  در مصراع دوم نيز
ظاهر نكـو   بهكند كه ظاهر و لقايي   تشبيه مي »تيس«خصمان را به  ،رو  از اين .ندك شانتحقير
دقيقاً در تناسـب بـا تـيس اسـت، زيـرا      » پوستشان از سر برون آرم« ،كه دوم ايندليل . دارند
آورند و خاقاني اين حركت   برند، پوستش را از راه سرش بيرون مي  گاه كه بزي را سر مي آن

تنهـا   اند، نه  كنده  كه احتمال بدهيم براي درمان پيسي پوست را مي اين. است   نظر داشته را مد
  .فتي ممدوح است كه مطمئناً وجهي ندارداساس علمي ندارد، بلكه ص

شاعر خصمان  ،بيت در اين .شود  در بيت ديگري نيز ديده مي »پيس«به  »تيس«تصحيف 
  :است   مانند كرده »تيس«رنگشان به   ظاهر نيكو و رنگ نظرخويش را از 

 نينـد  شـكن  شـكال  و رنگ رنگپيسجز  برونازوزهرندهمهدرونازارقم چون
  )174: 1374، خاقاني(

شاعر در اين بيت نيـز همـان   . اند  آورده »تيس«مجلس و پاريس    ةجا نيز دو نسخ در اين
  .است   داشته نظره شاهد قبل را مد همان ذم موج ،واقع در ،حسن تشبيه و

 رسان ماست  اين هجر كافر تو كه آفت  بـر جـان مـا زنـدكĤتشي شدهمگذار 2.6

و  ،)94: 1375خاقــاني، ( كــزاّزي، )78: همــان(ادي مــتن ســجمصــراع اول براســاس 
آمده كـه براسـاس   » آتش سده«مجلس    ةدر نسخ. است) 80: 1316خاقاني، (عبدالرسولي 

   هجر و غم و درد آن مضمراً به آتش سده مانند شـده  .اصالت تصويري ضبط مرجح است
. اسـت  »سـده «تصـحيف   »شـده «پيداسـت كـه   . كه خود نماد عظمت و سوز فراوان است

اي خطاب بـه    شاعر ضمن مرثيه ؛كند  تأييد مياين سخن را نيز  ديوانآمده از  دست شاهد به
  :گويد  چرخ مي

 ريز شاخ چليپا چه خواستيز آن مشك  در جـان مـا زديآتش سـدهگيرم كه
  )535: 1374خاقاني، (

ــون   مسكين كه نيست چو بلبلشار 3.6 ــي ارغنـ ــزار  رومـ  زن گلـ
 ــزنگي چ  بيـدلاجرم شـايد ار بـه رسـتة   شـار زن شـد    ارهـارپ
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 خاقاني،(در متن عبدالرسولي  .)260: 1375 خاقاني،(است  كزاّزيضبط براساس چاپ 
   در حاشـيه نوشـته   كزاّزي. است   آمده »سار«) 198: 1374 خاقاني،(و سجادي ) 202: 1316
سـار مرغـي اسـت    . وار اسـت نـه سـار     شار مرغي است پرآوازه به سياهي و زنگـي  :است

تنهـايي سـار    شـود، نـه بـه     رنگ است، اما سار سياه ناميـده مـي    اي از آن تيره  گونه. زردرنگ
اول  ؛سار ضبط اصيل است و شـار مصـحف آن اسـت    علتبه دو  .)260: 1375 خاقاني،(

ريـزه   هاي سفيد  آواز كه خال  اي است سياه و خوش  رندهپ كه است   دهمسار آكه در باب  اين
: 1373به نقل از دهخدا،  آنندراج ؛آرا انجمن ؛برهان(خوار نوعي از آن است   دارد و مرغ ملخ

هـاي سـفيد دارد و     رنـگ كـه خـال    جـانوري اسـت پرنـده و سـياه    چنين  و هم )»سار«ذيل 
شـواهد   ،كـه  ؛ دوم ايـن )»سـار «ذيـل  : 1373دهخـدا،  به نقل از  جهانگيري(آواز بود   خوش

دهـد كـه خاقـاني سـار را       به آشكاري تمام نشـان مـي   الغرايب  ختمو  ديواناز  آمده دست به
  :داند  رنگ و نواپرداز مي سياهاي   پرنده

 زنان چو زنگيان ابر ز روي اغبريخنده  زنسار به شاخسار بر زنگـي چارپـاره
  )430: 1374 خاقاني،(

ايـن بيـت در مـتن عبدالرسـولي     . است   زن خوانده  سار را زنگي چارپاره ،صراحت به او،
تر از همه در چـاپ خـود     و جالب ،)430: 1374 خاقاني،(ادي ، سج)438: 1316 خاقاني،(

  :تر در اين بيت  اي صريح  و اشاره )602: 1375 خاقاني،! (سار است كزاّزي
ــيم  گويي حرير سرخ ملخ را ز اشك خون ــياهب ــرد  س ــار ك ــدار س ــي دي  پوش

  )151: 1374 خاقاني،(

سار مرغـي اسـت   : است   نوشتههاي ديوان  گزارش دشواريدر باب اين بيت در  كزاّزي
  :است   آمدهنيز  الغرايب  ختمدر  .)164: 1386 ،كزاّزي! (رنگ سياه

ــاره   سار از تو مشـعبد چمـن گشـت ــدوي چارپـ ــت  هنـ  زن گشـ
  )75: 1386 خاقاني،(

  .است» زن  زنگي چارپاره«به درستي براي   سار مشبه ،براساس اصالت تصويري ،حقيقت در
 دان نــه نقــش آزرم ز بــادمذاتــم  اســم بــي  اصلم طلسمم خوان نه حي ناطقمجسم بي 4.6

، و )389: 1375خاقـاني،  ( كـزاّزي ، )249: 1374خاقـاني،  (ادي ضبط مطابق مـتن سـج  
كـه براسـاس      آمـده » زيـادم «مجلـس     ةدر نسـخ . است  ) 253: 1316خاقاني، (عبدالرسولي 
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 همـان » زيـاد «مـراد از   .است» زيادم«تصحيف » ز بادم« .اصالت تصويري ضبط اصيل است
دانسـته  چه قابـل ديـدن نباشـد،     كنايه از اسم بلامسمي و آن» نقش زياد« .است» نقش زياد«

؛ 4»نقـش زيـاده  «ذيـل  : 1362؛ تبريـزي،  »نقش زيـاد «ذيل : 1385قوام فاروقي، (است    شده
به اصطلاح نـراّدان آن   كه آمده» نقش زياد« بهار عجمدر  .)»نقش زياده«ذيل : 1379ثروت، 

در  .گوينـد » خـال زيـاد  «است كه با هر نقشي يك خال زياده اعتبار كنند و بازي مذكور را 
در  كه چنان؛ است آمده چه قابل ديدن نباشد ي و آناسم بلامسم» نقش زياد«نيز  عقاط برهان
  :ابوطالب كليم بيت اين

 نقـش زيـادم  د شـب و روز جهـان   ردر ن  جا هستم ار نيست نشان، نام بها از هستي
  )»نقش زياد«ذيل : 1388؛ اديب طوسي،   »نقش زياد«ذيل : 1380، بهار(

 برهـان در  كـه است  آمده اشاره شده و برهان قاطعمؤلف به نوشتة  نيز اللغات  غياثدر 
 نوشـته نيـز  و غيـره   لطايفدر  .ديدن نباشد  چه قابل و آناست ي اسم بلامسم ،»نقش زياد«

عبتين افتد هنگام كه زياد نام بازي دوم از هفت بازي نرد است، چراكه هر نقش كه در كَ شده
كه در بازي مذكور در هر است  آمدهاللغات   سراجدر  چنين هم. باختن يكي از آن زياد بازند

كور شد، همان مذ مفصل» خال زياد«و تحقيق اين در بيان لفظ اند   كردهنقش يك خال زياده 
نيز » خال زياد«در باب اللغات  سراجمؤلف  .)»نقش زياد«ذيل : 1363ي، رامپور( اصح است

حريف غالب را از اعداد مطلوب زايد افتد، يعني ايـن  چه در آخر بازي نرد  آن: است   آورده
دند، از آن كس را براي بردن بازي چهار عدد مطلوب است و بر كعبتين شش خال ظاهر ش

 ـمهـره گرفتـه دو عـدد زا   را بـه   خانـه  چهارجمله  د را فروگذاشـت، پـس ايـن دو عـدد     ئ
شـده  نوشته اللغات   راجسدر . گويند» خال زياد«شده را كه از حاجت زياد بودند  فروگذاشته

هاي نرد است، مأخوذ از معني لفظ عربي، چراكه در بـازي مـذكور     كه زياد نام يكي از بازي
  .)»خال زياد«ذيل : همان(گويند » خال زياد«اند و آن را   در هر نقش يك خال زايد كرده
نويسـان و شـايد سـخن      نقل قـول ديگـر لغـت    برهان قاطعحقيقت آن است كه مطلب 

نقش زياد، يعني اسم بلامسمي و  كه است   در اين فرهنگ آمده .باشد منيري   ةشرفنامصاحب 
  :نويسد  ؛ و در باب زياد مي)»نقش زياد«ذيل : 1385قوام فاروقي، (چه قابل ديدن نبود  آن

يكم فارد، دوم زياد، سيوم ستا، چهارم هزاران كـه آن را  : اند  ازي دوم نرد است و آن هفتب
   ةنوعي از منصـوب  ،و قيل. گير، ششم طويل، هفتم منصوبه  هزاران نيز گويندي، پنجم خانه ده

ذيـل   :همـان ( ...نردبازي، هر نقشي كه در كعبتين افتد هنگام باختن يكي از آن زياد بازنـد  
  5.)»زياد«ذيل : 1373؛ دهخدا، »زياد«



  تصحيح چند تصحيف در قصايد خاقاني   98

  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال ، نامة ادب پارسي كهن

  :كنند  ضبط ما را تأييد مي تĤمنشو  ديوانآمده از  دست شواهد به
 جــويم فنــاتدر زايجــة  مــنالعـاي نقــش زيــاد طــ

 كــي در ورق بقــات جــويم  نبينـدچون نقش زياد كس
  )305: 1374خاقاني، (

كـه دارالاحـن و    ،مهتران و دوستان چنان گمان بردند كـه معـاودت بنـده بـه شـروان     
جا  الحق كه اين. زيادت مراد و مرام و امل، مال و لام و اسپ و ستام باشد ،تاس ديرالمحن

شد؛ و از آن مراد، مردّ يافت؛ و از آن مرام، غرام؛ و از آن امل،  نقش زيادرسيد، آن زيادت، 
  .)12: 1384خاقاني، (الم؛ و از آن لام، ملام؛ و از آن اسپ، آسيب؛ و از آن ستام، ستم 

و اعراب، آتش غيرت در جان نفطويه زند و چون نمكش در آب بگـدازد؛  و به هر بينت 
  .)180 :همان(خواند؛ و بوعمر را واو عمرو گرداند  نقش زيادبوزيد را ت ائقرو به نحو 

است؟ باز ايـن     گيرت شده  است كه گريبان باز اين چه دست سود! خاقانيا: و گفت
جـويي؟ ظـلّ عـدم      مي نقش زياداست؟ باز    چه خار خيال است كه در دامانت آويخته

فـر،   مهـدوي ؛ 196 :همان(خواهي؟   الجسم مي الاسم را موجود طلبي؟ صورت معدوم  مي
  .)»زياد«ذيل : 1390

 كاملم ميل بـه نقصـان چـه كـنم؟     دولت از خادم و زن چـون طلـبم 5.6
 شغل سگساري و دستان چه كنم؟  الـنـاقص چـو شغ ـ  داسترتنپيش  

، و )397: 1375خاقـاني،  ( كـزاّزي ، )253: 1374خاقـاني،  (ادي مـتن سـج   براساسضبط 
نظـر   ثبـت شـده كـه بـه    » بيداستر« مجلس   ةدر نسخ .است  ) 258: 1316خاقاني، (عبدالرسولي 

بـه    شـبه را از مشـبه     بايد وجه ،براساس اصالت تصويري. تصحيف آن باشد» استر تند«رسد   مي
» بيدستر«. است   مانند كرده» بيدستر«بودن به  ناقص نظررا از  »زن«و  »خادم« شاعر .استنباط كرد

تـر   يشپ .بيدستر مشهور است  بيدستر يا گند  آن به جند ةخصيكه  استشبيه سگ آبي جانوري 
گرفتند و پس از كندن آن، حيـوان را رهـا     جانور مذكور را مي ،آوردن اين خصيه دست براي به

كـار   دار را اطبـا در طبابـت بـه    اين جان   ةخصي. است سببناقصي بيدستر نيز بدين  .كردند  مي
؛ جرجاني، 165 -  161 /20: 1384رازي، (اند و توصيف آن در كتب طبي مذكور است   برده  مي

شبه در    اين وجه .)316 -  314: 1371؛ عقيلي خراساني، 254، 253: تا  ؛ حسيني، بي272: 1385
را به بيدستر مانند كرده اي، خصم خود  هجويهدر ضمن  شاعر. شاهدي نيز دارد ديوان خاقاني

  .است   بودن گرفته  شبه را همان خصي   و وجه
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 رگ استرك اين بدگهر شغالك و توسن  چو بيدسترك خصـينشْبينام هم كنو
  )305: 1374خاقاني، (

 »تند«به  »بيد«تصحيف . بودن موصوف نيست به ناقص ديوان خاقانيكه استر در  حال آن
  6.ي استندر اين واژه نيز امري بسيار معقول و پذيرفت

ــاز از    از آن چرخ چون باز بردوخت چشمم 6.6 ــه ب ــزك ــي  گري ــلا م ــزم  ب  گري

 ثبت كـرده » گزند بلا«عبدالرسولي  .)288: 1374خاقاني، ( است اديضبط مطابق متن سج
كـه     عبـارتي آمـده   تĤمنش ـدر  .آشكار استبسيار سستي ضبط  .)278 :1316خاقاني، ( ستا  

سپيدباز كريـزي بـر سـاعد سـلطان بـود، از       ...«: كند  سوي ضبطي ديگر معطوف مي ذهن را به
 .)324: 1384خاقـاني،  (» ... اندك ضعفي داشت. بودند   كريزش همان روز بيرون آورده مضيق
معني پـرريختن بـاز و شـاهين يـا      در اصل به كاربرد كم   ةاين واژ .است» كرُيز«نظر  مورد   ةواژ

در اشعار رودكي  اين واژه. است   تولك است كه يكي از مراحل تربيت باز شكاري بودههمان 
  7.استترين استعمالش در همين سخن رودكي   و ظاهراً قديميو منوچهري نيز آمده 

عبارتي از جمله  از ،برخي شواهد   ةبرپاي. اند  گفته  مي» كرُيزگاه«يا » كرُيزگه« جاي كرُيز به
كاربردن كرُيز در معناي كرُيزگـاه نيـز معمـول      به ،ين بيلقانيو بيتي از مجيرالد العباد مرصاد
  :است   بوده

 ـ    ارادت مـي  ةاسـت بـر شـبك      پريده "يحبهم"   ةو اگر مرغ جاني كه از آشيان    ةافتـد و بـه دان
را كه سخت بديع و غريب افتـاده   شهباز سپيدشود، آن   ام بلاي عشق بند ميددر  "يحبونه"

جهـاني   دوكنند و چشـم هـواي نفـس او از جهـان مـرادات        مي خانه  كرُيز خلوتاست در 
گه كه آن وحشت التمـاس بـه ماسـواي     تا آن. دهند  ذكر پرورش مي   ةدوزند و به طعم  برمي

تحق آن شود كه نشيمن دسـت  حق از او منقطع شود و مقام انس حاصل كند، مستعد و مس
  .)496  -  495: 1386رازي،  الدين نجم( 8ملك سازد

  :بيت مجيراين و 
 انـد   ميمون كـرده  هدر كريز طارم پيروز  نسر طاير را چو باز چتر سلطان جهان

  )663: همان(
 ،اسـت و    بوده »باز«داري  اختصاصاً مكان نگه »كريز«نيك پيداست كه  ،از اين دو عبارت

دوزنـد و در كرُيـز     چشـمانش را مـي   ،بـاز پـس از گـرفتن    ،مرصادالعبادعبارت  استناد بهبا 
بعـد از   .كنـد  شـود و انـس پيـدا      كـه پـرورده   دهند تا اين  كم به او طعمه مي  اندازد و كم  مي
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پيداسـت كـه چنـين     .نشـانند   ميبر ساعد شاهان  بيرون آوردهشكار  برايآن را  ،گرفتن انس
 شـده    گفته »ريزكمضيق « تĤمنشگونه كه در  آن ؛باشد   مكاني حقير و تاريك بوده يدجايي با
   ةيـك اضـاف  » كرُيـز بـلا  « ،نـابراين ب. براي دنياي مادي استبه مناسبي  مشبه ،رو اين  از .است
  9.از دنياست بديع تصويري  مصرحه و نام   ةمجموع استعار درليك و وسمب

 ن زنـر زمي ــه دم بـهم جهنسدموـچ  كـشهـواچون موسيجه همه سر بـر 7.6

مجلـس     ةعبدالرسولي و نسـخ  .)319: 1374خاقاني، ( است اديسج چاپضبط مطابق 
اصالت تصويري، بنابر ؛ هم )325: 1316خاقاني، (اند كه ضبط اصيل است   آورده» دمسيجه«

و هم براساس اصالت بديعي و لفظي، زيرا شاعر ميان آن و  ،شبه تناسب تام دارد   چه با وجه
  .است   در مصراع اول تناسب لفظي برقرار كرده »موسيجه«

اي كوچك كه رنگش خاكستري و سـفيد اسـت بـه      اند با جثه  دمسيجه را مرغي دانسته
ي و بـه تـازي   فوص ـدر خراسـان دختـر    .گويند اندك زردي؛ در بعضي از ولايات كازرك

الـدين انجـو،     جمـال (اي آب نشيند و دم خود را بر زمين زند هتر كنار بيش .خوانندصعوه 
  .)»دمسيچه«ذيل : 1359

هدايت، ( »دم بر زمين زند كه زمان زماندمسيجه مرغي است «: نويسد  مي نيز هدايت
1370 :319(.10  

 شهابشـان ند و هم ز ننگ نسـوزداننگ  و شياطين انس رانو خلافند واخلف 8.6

» پـر خـلاف  «عبدالرسـولي   .)319: 1374خاقـاني،  ( است اديسج براساس چاپضبط 
ده كـه براسـاس   م ـآ» بـوخلاف « لسمج   ةنسخ در .)334: 1316 خاقاني،( است   ضبط كرده

 .اشتقاق است   شبه »بوخلاف«و  »خلف«اصالت بديعي و لفظي ضبط اصيل است؛ زيرا ميان 
هـين فرزنـدي، فرَوزنـْدي    «: كنـد   نيز آن را تأييد مـي  تĤمنشآمده از  دست چنين شاهد به هم

گفـت بـوخلاف يكـي از     چنين بايد هم .)218: همان(» مكن بوخلافيبنماي؛ مهين خلفي، 
  11.)»ابليس«ذيل : 1386ياحقي، (القاب شيطان نيز هست 

ــا 9.6 ــهواحزن ــاگفت ــاهد حرب ــه ش  جفــاي صــفاهان     حربــة   زيــن گلــة  ام ب

 ،)357: 1374خاقاني، (سجادي  ،)361: 1316خاقاني، (ضبط براساس متن عبدالرسولي 
ثبت كرده كه براساس اصالت » واحربا«مجلس    ةنسخ .است) 430: 1375خاقاني، ( كزاّزيو 

صنعت  »حربه«و  ،»حربا«، »واحربا«بديعي و لفظي ضبط اصيل است؛ زيرا شاعر تعمداً ميان 
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: 1373دهخـدا،  (گوينـد    واحربَا لفظي است كه هنگام مصيبت مي. است   اشتقاق آفريده   شبه
ايـن   تصـحيف  .تر اسـت   با حال خاقاني نيز هنگام سرودن شعر متناسب كه) »واحرباء«ذيل 

 .شـود   ديده مياست    بن يحيي گفته امام محمد   ةدر مرثي شاعر كهنيز ديگري  ةواژه در قصيد
  :است   آورده »واحربا« مجلس   ةموضع نيز نسخ ايندر 

 اكــ ـخ ايـاز جف ـ اـزنـواحاينات ـاي ك  خلقفرشتهگشت آنبر دست خاكيان خپه
  )238: 1374خاقاني، (

قياس بـا   علت  به كه   رفته كار به بارنيز دو تĤمنشدر  ،صنعت حقيقت اين ضبط و در اين
حربا كه چـون آشـيان    واحزنا، :است   ثبت شده مصحف آنصورت  به ديواندو ضبط فاسد 

زهـرا، كـه بلقـيس سـباي سـناي         ةو غزال الدنيا  ةزهربا منتنه دارد، به چه زهره    ةهدهد، رايح
 حظـت توانـد نمـود   سماوي است، و بوسليمان سـحرگاهي مبشـّر قـدوم او، گسـتاخي ملا    

ت خـود را در      ...؛ )41: 1384خاقاني، (  واحزنا، كه نه از حربا مختصـر نظرتـري، كـه حريـ
  .)119: همان( عبوديت آفتاب صرف سازد

نقطـه اسـت و     در مـتن بـي  «: سـت ا   در شـاهد اول آورده  »واحزنا« بارةمحمد روشن در
د فرزان وجهي داشت، ولي خاقـاني ايـن   محدمنظر مرحوم سي  شود كه به  واحربا خوانده مي

شـناس    مـتن  جاي دريغ اسـت كـه   .)409: همان(» است   آورده ديوانتركيب را در دو جاي 
تا عيناً مشاهده كند كـه   ستا   ننگريسته ديوانشاهد  بدل دو  ة به نسخارجمندي چون ايشان 

هـا پـس از چـاپ      اي كـه سـال    در مقالـه  وبختانه ا خوش. باشدتواند  ميواحربا ضبط اصيل 
بدل   ة اگرچه هنوز نيز به نسخ ستا   نوشته» خاقاني تĤمنش كاتي برااستدر«با عنوان  تĤمنش

   و افـزوده    ا بار ديگر از نظر مرحوم فرزان سخن به ميـان آورده ، امستا   رجوع نكرده ديوان
 نيز ضبط واحربـا  اوو  است   له را با احمد مهدوي دامغاني در ميان گذاشتهئكه اين مس است

علي الكثلّ و  ينام المرء«: اند  كه بر آن نوشته ستا   اي به دستشان داده  و وريقه   اصيل دانسته را
و ايـن روايتـي از    ،)بـرده را نـه    مرده را خواب هست ولي مال مرد بچه(» ربّلاينام علي الح

  .)432: 1385روشن، ( است) ص(  حضرت رسول اكرم
 نگـر غـزنين بـه شـروان آمـده      غـزنين از چو من   فضلغزنينگرچه شروان نيست چون غزنين منم 10.6

) 382: 1316خاقـاني،  (و عبدالرسولي  )373: 1374خاقاني، (ادي ضبط مطابق متن سج
هرچيـز و   را اول و بهترين» عرنين«است، معني» عرنين«مصحف  »غزنين«كه  حال آن .است  

عمـد ايـن    بـه ، خاقـاني  )»عرنين«ذيل : 1373دهخدا، ( اند  نيز سردار و شريف قوم ذكر كرده
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اصـالت لفظـي و   ( اي بيافرينـد   نين جناس خـط برجسـته  غز   ةاست تا با واژ   واژه را برگزيده
مـع مـا كـه همـت     ... « :استت Ĥمنشكند، عبارتي از   چه اين سخن را قطعي مي آن .)بديعي
اللـّه كـه مكرمـت ايـن صـدر       اللهّ و ايـم  ايام بود، يمين عرنينكه  غزنين الدوله محمود يمين

عقيـده    نيز با ما هم كزاّزي. )299: 1384خاقاني، ( »محمود نام را اياز عبوديت شايد كه باشد
  .)566: 1375خاقاني، ( است
  

  گيري  نتيجه. 7
) قصـايدش ژه  وي بـه (اشـعار او     فرهنگي سترگ و تخيل سرشار خاقاني سبب شده   ةپشتوان

مالامال از مضامين، مفاهيم، تصاوير و تركيبات بديع و نوآييني باشد كه دشـواري خاصـي   
اي شايسـته    گونـه  اند به  ناسخان نتوانسته ،ها  علت اين دشواري به. است   او بخشيده ديوانبه 

رغم وجود سه چـاپ مشـهور و تكـاپوي برخـي از      به ،امروزه نيز. اشعار او را كتابت كنند
هـا    تصـحيف . شـود   ديده مي ديوان خاقانيفراواني در  اًچنان اغلاط نسبت هم ،گران پژوهش

خـود   ان خودبـه يالخـط پيشـين      اغلاط است كه حروف مشابه پارسي و رسـم بخشي از اين 
مـا را   ديوان خاقـاني روش مصححان    ةادام ،در چنين شرايطي. دنك  تر مي بسامد آن را بيش

با تأمل در سـبك خـاص خاقـاني، معيارهـايي      ،روي  اين  هم از. به مقصود نخواهد رساند
در را اي از اشـعار خاقـاني     مـتن پـاكيزه   ،هـا   با كمـك آن  يم،ايم تا بتوان  كار گرفته نويافته به

مـواردي از تصـحيفات    ،براساس اين معيارهـا  ،در اين جستار. هيمدسترس همگان قرار د
  .ديمكرقصايد شاعر را تصحيح 

  
    نوشت  پي

  .117 -  95 :1380، فرادر ←تر  براي آگاهي بيش .1
  .34 -  32: 1377ياكوبسن،  ← غالب   در باب وجه تر براي آگاهي بيش .2
توان گفت نگاه محققانه به تصحيح اشعار خاقاني با گفتار مفصـل جعفـر مؤيـد شـيرازي در       مي .3

مؤيد (و پيشنهادهاست  هانظرتصحيحات قياسي و  اين گفتار شامل .آغاز شد شعر خاقاني   ةگزيد
ر تـأملي د «اي با عنـوان    در مقالهبگلو   زمان با اين كار، سعيد قره هم .)368 -  318: 1372شيرازي، 

ايـن چـاپ را    نادرسـت هاي   ادي پرداخته و مواردي از ضبطبه بررسي چاپ سج» ديوان خاقاني
هـاي    پـژوهش  .)153 -  128: 1382بگلـو،    قـره  ؛808 -  781: 1372بگلو،   قره( ه استكردتصحيح 
  :چاپ از اين قرارند ،ترتيب زمان به ،ديگر نيز   ةگرفت صورت
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مـنش،     نيك(منش   مهدي نيك   ة، نوشت»حرزالحجاز خاقاني   ةتصحيح دو واژه از قصيد«) الف
1383 :55  - 68(.  
عليرضـا     ة، نوشـت )ديـوان خاقـاني  تحليل و تصحيح يك بيـت از  (» آهوي دشت   ةديد«) ب
  .)116 -  97: 1385نژاد،   حاجيان( نژاد  حاجيان
رضايي آباده، (نجفعلي رضايي آباده    ة، نوشت»خاقاني شروانيين الد  تصحيح بيتي از افضل«) د
1387 :47  - 51(.  
: الـف  1389فر،   مهدوي(فر   سعيد مهدوي   ة، نوشت»ديوان خاقانيشناسي تصحيح   آسيب«) هـ

185  - 206(.  
فـر،    مهـدوي (فـر    سعيد مهـدوي    ةنوشت، »ديوان خاقانيدو معيار نويافته در تصحيح «) و
  .)115 - 87 :ب 1389

بـه نقـل از   بهار عجم كه  همان نقش زياد باشد، چنان دبايبرهان قاطع ظاهراً نقش زياده در چاپ  .4
  .)»نقش زياده«ذيل : 1362تبريزي، (است    نقش زياد آورده برهان

كه هر  زيرا ؛، نام بازي دوم از هفت بازي نرد است»نقش زياد« كه است   رضوي نيز نوشته  سمدر .5
را در بـازي نـرد   » نقش زيـاد «. ماند ،از آن زياده باشدنقش كه در كعبتين افتد هنگام باختن يكي 

نرد حريـف غالـب را از اعـداد     چه در بازي آن«: اند  اند و در معني آن گفته  هم خوانده» خال زياد«
ين شـش خـال   مطلوب زايد افتد، يعني اين كس را اگر براي بازي چهار مطلوب باشد و بر كعبت ـ

زايـد   ظاهر گردد از آن شش، چهار خانه به مهره دو عدد زايد آيد، اين دو عدد را كه از حاجـت 
  .)261: 1344رضوي،   سمدر( »بود، خال زياد گويند

كـه در بيـت   اشاره كرده اسـت   خاقاني فرهنگ لغات و تعبيرات ديوانادي در كه سجبايد افزود  .6
  .)»بيدستر«ذيل : 1382ادي، سج(است  »بيداستر«تصحيف  »تنداستر«مورد بحث ما ظاهراً 

  :رودكي و منوچهري اين است هاي بيت .7
 اگر كبك بگريـزد از مـن رواسـت     بـــه بـــاز كريـــزي بمـــانم همـــي

  )520: تا بينفيسي، (

ــارگير ــتوران ب ــطبل س ــه ص ــازدار     افريقي ــاز و ب ــه ب ــه كرُيزگ  عموري
  )40: 1385منوچهري، (

  !است» بازنامه«اي از يك   الدين رازي چكيده    گزافه نيست اگر بگوييم اين عبارت نجم .8
معنـي نگهبـان و    نمايد كه به  مي» گزَير«درست : است   آورده و در حاشيه نوشته» گزَيرِ بلا« كزاّزي .9

اي نيز خود را بازي   خاقاني در نامه. است   كار رفته به» بازبان«جا، در معني  حارس است؛ و در اين
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از گزيـر  . چه خادم باز وحشي شده است ...«: است كه از گزير گريز گرفته است   وحشي خوانده
 .)391 :1375خاقـاني،  (» گريز كرده و هوا گرفته، بعد اليوم، آشوب قيد و خلخال نتوانـد كشـيد  

  :كه بنابر بيت قبل حال آن
 گريـزم مي فنا خراس زينجانبه  گريـزميم ـبقـاخواصدردلبه

تر   مرجح »كرُيز بلا«براي دنياست،  تصويري  نامكه آن نيز  ،»فنا خراسِ«   ةو با توجه به استعار
پيوند كريز با بـاز  . اند در قرينه همبا  رسد، زيرا براساس اصالت قرينگي اين دو تصوير  نظر مي به

  .شدتر ذكر  نيز پيش تĤمنششاهد . نيز استوارتر از گزير است
دو هراً صورت اصـيل هـر  آمده كه ظا» دمينجه«و » دميچه«صورت  اين واژه در برخي از منابع به .10

  ).565: تا  ؛ حسيني، بي570: 1371عقيلي خراساني، (است   همان دمسيچه 
نمايـد و بـا     شيواتر مـي » بوخلاف«: ش ضعيف استللااست؛ اما استد   عقيده  نيز با ما هم كزاّزي .11

  .)419: 1375خاقاني، ( خاقاني سازگارتر است   ةشيو
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